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  بازشناسي نسبت فرم و عملكرد در معماري
  ∗مطلبي قاسم دكتر                                                                  

   ٤/٤/٨٤    : تاريخ دريافت مقاله                                                       
  ٦/١٢/٨٤   :تاريخ پذيرش نهايي                                                      

  
  :چكيده

 و قبول مشروط شعار معمـاري مـدرن         "عملكرد"اين مقاله با هدف عمق بخشيدن به مفهوم         
عنوان فرضيه از طريق تحليل محتوايي بيانات و نظريه هـاي هنجـاري و        ه   ب "فرم پيرو عملكرد است   "

ليت بقاكه  مي دهد    يافته هاي اين پژوهش نشان       .تجربي موجود در معماري آن را به آزمون مي گذارد         
 يزه هاي دروني آنها و از سوي ديگر بـه توانـايي           گيك فرم از يك سو به نيازهاي استفاده كنندگان و ان          

 مفهوم عملكرد گرايـي      از يك سو   كهاز آن جهت     .گردد  باز مي   شكل و فرم كالبدي محيط     هاي بالقوه 
 بـه نگـرش معمـار نـسبت بـه            از سـوي ديگـر     در گير بوده و   با مجموعه وسيعي از خصوصيات انساني       

 لذا طرح او طيف وسيعي از نيـاز هـاي انـساني چـون زيبـايي       از پديده ها مرتبط مي باشد مجموعه اي 
 اين مقاله گـزاره     . گردد ي از عملكرد بنا شامل مي     عنوان بخش ه  شناسي و نمادگرايي يا معناشناسي را ب      

  . مي نمايد را را جايگزين شعار معماري مدرنفرم و عملكردنسبت  اي جديد جهت شناخت وسيع تر از
  
  

  :واژه هاي كليدي
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  مقدمه

دنبال بررسي مفهوم عملكرد در معماري و يافتن رابطه اي جبري ما            ه  ب
درن جهت باز شناسي نسبت فرم      بين فرم و عملكرد در شعار معماري م       

و عملكرد در معماري يافتن مدلي مناسب از نياز هاي انساني ضـروري             
در اين مقاله با تكيه بر علوم وابسته به معمـاري مفهـوم قابليـت               . است

هــاي محيطــي و سلــسله نيــاز هــاي انــساني بترتيــب در روانــشناسي 
نـسبت مـا   گرا جهت عمق بخشيدن به       اكولوژيكي و روانشناسي انسان   

بين فرم و عملكرد و يا همان فعاليت هاي انساني مورد نظر قرار خواهد 

  نمايد ضروري مي " عملكرد"يدن به مفهوم    رو ابتدا وسعت بخش    از اين . گرفت
 ما را به شناخت دامنه اي وسيع از نيازها و فعاليت هاي انساني از يكـسو و                  و

ابتـدا بـه    . سازد م مي زط مل ناگون بالقوه محي  از سوي ديگر به قابليت هاي گو      
شناخت نيازهاي انساني و سپس به مفهوم قابليت هاي محيطي و تعامـل مـا              

مـابين فـرم و عملكـرد مـي          دو جهت دستيابي به رابطه اي مناسب       بين اين 
  .پردازيم

  
  
  

  عملكرد و نياز هاي انساني در معماري
  

نسان دغدغـه خـاطر     تر از ا   توجه به نياز هاي انساني و لذا يافتن مدلي كامل         
، موهـولي   ۱۹۳۵، گريپيوس   ۱۸۹۴ 1اوتو واگنر (بسياري از معماران بوده است      

اتو ). ۱۹۶۷، ميير   ۱۹۲۳،۱۹۸۷، لكربوزيه   a1932،1937،1937ناگي  
واگنر معمار مشهور اطريشي شروع هر گونه خلاقيت هنرمندانه را نيـاز هـاي          

 ـ           ده داشـت كـه بـراي       انساني، توانايي ها و فن آوري زمان مي دانست و عقي
ايجاد فرم هاي مناسب با زمان توجه به روح مكـان، شـرايط آب و هـوايي و                  

ترين  سازوكار هاي خلـق كارهـاي هنرمندانـه           مصالح در دست رس از مهم     
  ٢:نظر اوه ب. است

'The Starting-point of any artistic creation must 
be the needs, the abilities, the means and the 
characteristics of “our” time….When considering 
the solution to a problem, how appropriate is it to 
its contemporaries, the task, the genius loci, 
climate conditions, the available materials and 
pecuniary means?…The realism of our time must 
permeate the work of art.” 

 
                                         Otto Wagner (1894 

in Vienna Academy), in Gossel 1991: 88. 
در اعلام برنامه درسي مدرسه جديد باهاوس در شيكاگو نيز بـه ايـن مطلـب                
اشاره رفته است كه دغدغه خاطر مدرسين آن چون والتر گريپيـوس و لازلـو               
موهولي ناگي تربيت طراحاني است كه عـلاوه بـر فراگيـري علـوم و فنـون                 
مختلف مرتبط با طراحي به اساسي ترين نيـاز هـاي انـساني كـه جايگـاهي                 

 Our task is to contrive a new":اني دارنـد توجـه نماينـد   جه ـ
system of education which, along with a specialized 

training in science and technique leads to  

a thorough awareness of fundamental human 
needs and a universal outlook. Thus, our concern 
is to develop a new type of designer, able to face 
all kinds of requirements," 

                                                                                                                                                      
Quoted in Kostelanetz 1974 

اب مدلي مناسب در جهت توجه همه جانبه بـه نيـاز هـاي              دليل عدم انتخ  ه  ب
 انساني شايد گفته هاي موهولي ناگي بيش از ديگران اين واقعيت را بيان مي     

دارد كه دانش هاي مرتبط با معماري در اوائل دوران مدرن هنوز نتوانسته اند            
او . خواسته هاي معماران را در تبيين ماهيت و نياز هاي انساني مرتفع سـازند          

  :معتقد بود
"A fresh outlook can come only through 
satisfactory designs for our biological needs. Our 
aims today go far ahead of those of yesterday, of 
the labor-saving devices built into our 
architecture. When we design we must relate 
them on a much greater scale with our 
psychological, psycho-physical needs beyond 
those of our physical comfort. This, I confess, 
cannot be done easily because we do not know 
enough about ourselves. We must work hard for 
such a knowledge since our biologists and 
physiologists, etc. have not supplied as yet 
sufficient data to enable us to understand the 
human being and his most important needs. When 
a clear statement, clear function and clear means 
are given, the design will not be difficult to 
execute." 

                                                                                                               
Moholy-Nagy 1937 

طور ه همانگونه كه از تحليل محتواي گفته هاي موهولي ناگي بر مي آيد او ب
شناختي و روحي او     خاص علاوه بر نياز هاي زيستي انسان به نياز هاي روان          

دانش در اين زمينه را علت اصلي عدم دست يـابي      رد اما نبود    توجه خواص دا  
  .به تعريفي جامع از عملكرد مي داند

هاي مختلفي از نيازهـاي انـساني    امروزه بر خلاف دوران موهولي ناگي مدل     
ها  در قلمرو دانش هاي مرتبط با معماري تعريف شده و لذا بررسي اين مدل             

، ۱۹۳۸لـوين   (اري امري ضروري اسـت      در ارتباط با توسعه مباني نظري معم      

هـاي   مـدل ). ۱۳۷۵،۱۹۸۷، مازلو   ۱۹۷۳، استيله   ۱۹۶۵، كنتريل   ۱۹۵۹ليتون  
ويژه مدل ارائه شده از سوي آبراهام مازلو توسط تعـدادي  ه نياز هاي انساني ب  

از پژوهشگران در زمينه توسعه مباني نظري طراحي محيطي مورد توجه قرار            
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، ۱۹۷۷، الكـساندر، ايـشي گـاوا و سيلوراشـتين      ۱۹۶۹الكـساندر   (گرفته است   
  ).۱۹۹۸، مطلبي a1987،1994، ۱۹۹۴، لنگ ۱۹۸۰مايكلليادس 

نظر مازلو انگيزه ها و نيازهاي انساني عوامل دروني و ذاتي انسان هـستند              ه  ب
رو انسان متكي بر انگيزش هاي  از اين. شوند و در بدو تولد با انسان زاده مي  

يافتن راهي جهت ارضاي خواست هاي خود است و دروني خود در جستجوي 
لـذا  . اين عمل را از روي اراده و در جهت رفع نيازي خاص انجـام مـي دهـد           

انسان از طريق تعامل با محيط و تغيير در قابليت هاي آن و متكي بر انگيـزه           
هاي دروني خود سعي در دست يابي به نيازهاي خـويش داشـته و از طريـق                 

يط كالبدي و قابليت هاي آن است كه مـي توانـد بـه              تغييرات در سطوح مح   
 مـازلو نيازهـاي انـساني را بـدو گـروه          ). ١٩٩٨مطلبـي   (محيط معنا  بخـشد      

 دسته بندي و در يك 4نيازهاي برتر و ٣نيازهاي اساسي يا اوليه
در . كنـد  نظام سلسله مراتبي آنها را از قوي ترين تا ضعيف ترين رديف مـي             

 اي اوليه انسان كه قوي ترين آنها نيز محسوب مي         پايين ترين سطح از نيازه    

 ٦نياز به ايمني و امنيت    دنبال آن   ه   و ب  5هاي جسماني  نياز شود
 احترام و ٧نياز به خويشاونديبعد از ارضاي اين سائق ها . قرار دارد

 اوج گرفته و سپس به بالاترين سـطح از نيازهـاي اوليـه كـه           8به خويش 

 و  ١٠شـناخت نيـاز بـه     .  يابـد   است دست مي   ٩خودشكوفايي همانا
 در مرتبه اي بالاتر و به عنوان نيازهاي عالي بـه معنـاي واقعـي                ١١زيبايي

 واقع در انسان بـروز مـي      ه  خود پس از ارضاي نيازهاي قوي اوليه است كه ب         
گونـه اي فعـال     ه  قول مازلو در تمامي سلسله مراتب نيازها ب       ه  نمايد اگر چه ب   

  .حضور دارد
 نهـضت معمـاري مـدرن مقولـه زيبـايي را از آنچـه               همانگونه كه گفته شـد    

بررسي مدل نياز هاي انسان مشخص      . شد تفكيك نمود   ناميده مي " عملكرد"
تمامي سطوح نياز هاي انساني را در مي نوردد و  " زيبايي"مي سازد كه مفهوم     

. در تمامي مراحل حضور دارد و لذا تفكيك زيبايي از عملكرد نا ممكن اسـت              
توان به پيچيدگي و وابستگي      مي) ۱شكل  (ل نياز هاي انساني     با توجه به مد   

اين نياز ها در تبيين فعاليت هاي انـساني و يـا همـان عملكـرد فـضا هـاي                    
در اين مدل عملكرد كه مبنـاي آن نيـاز هـاي انـساني              . معماري دست يافت  

شـناختي، معنـايي و زيبـايي        توانـد ابعـاد مختلـف اجتمـاعي، روان         است مي 
  ).۱۹۹۸، مطلبي ۱۹۹۴لنگ (ر هر لحظه در بر گيرد شناختي را د

  
  ).۱۹۹۴ماخذ لنگ ( عملكرد گرايي بر اساس نياز هاي انساني در معماري ‐ مدل نو).۱شكل 

ي قابليــت هــا عملكــرد و 
  محيطي

همانگونه كه قبلا بدان اشاره رفت انـسان     
بر مبناي انگيزه هاي دروني خـويش و بـا      

  يـا همـان    تغيير در قابليت هاي محيطـي     
دگرگوني در سـطوح كالبـدي بـه محـيط          

امـا ايـن    . معماري خويش معنا مي بخشد    
قابليت محيطي و كالبدي يا فرمي چيست       
ــا   ــاط ب ــوان از آن در ارتب ــه مــي ت وچگون
ــره   ــاري به عملكردهــاي موجــود در معم

  گرفت؟
ــن ــهاي ــد   مقال ــا قدرتمن  مفهــوم ســاده ام

دراكـي جيمـز گيبــسون    ا بــوم شـناختي و شناسـي   روان كـه در را” قابليـت “
 جهت يافتن رابطه اي نو ما       ارائه گرديده است  ) ١٩٦٦،١٩٧٧،١٩٧٩گيبسون  (

از منظـر جيمـز گيبـسون       . دانـد   سودمند مـي   بين فرم و عملكرد در معماري     
قابليت هاي محيط آن چيزي است كه محيط به موجـود زنـده ارائـه      ) ١٩٧٩(

بـر خـلاف سـاير تئـوري        " اقابليت ه "تئوري  . كرده و به او پيشنهاد مي نمايد      
شناسي  شناسي چون تئوري ادراك فرم در روان هاي ادراك محيطي در روان

گذارد در عوض به ادراك عملكرد  گشتالت كه اصلالت را به ادراك فرم وامي     
رو به جاي اينكه ادراك فرم  از اين. ورزد جاي فرم آن تاكيد مي ه  يك شيئ ب  

 ـ       نظـام  شـمار رود، معتقـد اسـت كـه     ه  اوليه ترين استعداد ذاتي در انسان ب
 انسان متشكل از حواس بينـايي، شـنوايي، بـسامي،           12هوشمند ادراكي 

بويايي، چشايي و عضلاني است كـه در جهـت فهـم پديـده هـاي مـادي و                   

رويدادهاي غير مادي اوليه ترين اسـتعداد       
 به شمار ذاتي انسان جهت درك پديده ها       

د زيرا در حقيقت معناي اشياء نـز      . رود مي
از ) انـسان يـا حيـوان     (يك موجـود زنـده      

طريق ادراك قابليت هاي آن اشياء توسط       
. نظام هوشمند ادراكي صورت مـي پـذيرد       

، يك )۱۹۷۷(براي مثال، به گفته گيبسون 
ديوار شيشه اي عملكرد ديـدن از طريـق         

كند ولي عبور    خود را ارائه و يا فراهم مي      
شخص را از ميان خود تامين نمـي نمايـد       

يك پرده پارچـه اي عبـور شـخص از          ويا  
ميان خود را فراهم مي سـازد امـا امكـان           

در حقيقــت ايــن قابليــت هــاي . ديــدن از طريــق خــود را فــراهم نمــي آورد
  .عملكردي اجسام هستند كه بدان ها معنا و مفهوم مي بخشند

واقع آنچه مردم ادراك مي كنند ابتدا كنش ها و رويداد هايي است كه فرم ه ب
 كالبدي محيط ارائه مي نمايد و پس از اين خصوصيات است كه بـه             و الگوي 

. ويژه گي هاي شكلي، سطوح و فرم ها توجه نموده و آنها را ادراك مي كنـد                
دريافـت هـا بـر      "منتقد و تئوري پرداز بزرگ هنر در كتاب خويش           گمبريچ

معتقـد اسـت كـه عملكـرد اجـسام از           ) ۱۹۶۳گمبريچ  " (پشت اسب چوبين  

 آنها در ذهن متبادر شده و در اعماق ذهن انـسان و حتـي               اييبازنمطريق  
از نظر او، كـه بـر مبنـاي تئـوري ادراكـي جيمـز               . حيوان جايگزين مي گردد   

گيبسون پايه گذاري شده است، اگر كودكي بر تكه چوبي قـرار گيـرد و ادعـا               
كند كه آن يك اسب است به اين دليل است كـه تـصور او از ايـن شـيي در                     

در حقيقت آنچه تـصور اسـب       . ان يك اسب باز نمايي شده است      عنوه  ذهن ب 
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تواند بـر پـشت آن تكـه         كند اينست كه مي    بودن را براي كودك فراهم مي     
به سخن ديگر اين فرم آن تكه چوب نيست كه تصور اسب            . چوب سوار شود  

كند بلكه اين عملكرد شـيي اسـت كـه قابليـت      را براي كودك باز نمايي مي   
در حقيقـت رابطـه اي      . اري دادن به كودك فراهم مي سازد      لازم را براي سو   

شكلي مابين اسب و آن چوب وجود ندارد مگر عملكـرد آن يعنـي اينكـه آن                 
رو دريافت عملكرد شـيي بـر اسـاس           از اين  ١٣.است" قابل سوارشدن "چوب  

گيرد و لـذا     قابليت های ذاتي آن شيي و نياز هاي كودك است كه شكل مي            
هاي شخصي افراد و سطوح نياز هاي آنهـا          لبدي و توانايي  متناسب با ابعاد كا   

توان گفت كه تقريبا به ميزان غير قابل         رو مي  از اين . نيز متفاوت خواهد بود   
های بالقوه در سطوح مختلف در محيط معمـاري وجـود دارد و              باوري قابليت 

هـاي روحـي، روانـي و كالبـدي       استفاده از اين قابليت ها بستگي به ويژگـي        
  .اص و استفاده كننده گان از آن قابليت ها خواهد داشتاشخ

  

  سطوح مختلف قابليت هاي محيطي
طور خاص در معماري سطوح مختلفي از قابليت ه در محيط ساخته شده و يا ب

هاي محيطي را در نسبت با نياز هاي انساني كه در بالا بدان ها اشاره رفـت                 
 از قابليت ها در محـيط       در مجموع سه سطح مختلف    . مي توان تشخيص داد   

ساخته شده و معماري توسط ادراك كننده قابل تفكيـك و تـشخيص اسـت               
  ):۱۹۹۸:۱۰۰مطلبي (

گونه اي فيزيكي با محـيط      ه  قابليت هايي كه مردم نياز دارند تا ب        .۱

 يـا كالبـدي نيـاز هـاي          تعامل فيزيكي  اين. تعامل پيدا كنند  
 غيرو را تـامين  اساسي مردم را چون راه رفتن، خوردن، خوابيدن و    

 .مي نمايد

تعــاملات  ارتباطــات وقابليــت هــايي كــه مــردم جهــت  .۲
در ايـن سـطح     .  و ارتباط ميان فردي بدان نيازمندنـد       اجتماعي

قابليت هاي فضا هاي معمـاري واسـطه اي بـراي رمزگـذاري و              
 .رمزگشايي است

تعـاملات  قابليت هايي كه مردم براي ارضـاء خـواهش هـا و              .۳
 ـ  و ر  نمادين، سمبوليك  همـراه ويـژه گـي هـاي        ه  مزگونه ب

 محـيط كالبـدي ايـن       .فرهنگي و روحاني از محيط انتظـار دارنـد        
معاني و قابليت ها را در اين سطح به ساير جانداران به جز انسان              

 .ارائه نمي نمايد
تجربه و ادراك معاني و فرم هاي معماري در اين سه سطح ارتباط كاملي بـا                

لـذا رابطـه و     . ن نيـاز هـاي انـساني دارد       عملكرد فضاهاي معماري و يا همـا      
همبستگي ما بين عملكرد محيط و يا قابليت هايش با فرم و شـكل كالبـدي                
فضا مشروط به عوامل مختلفي است كه بر خواسـته از نيـاز هـاي انـساني و                  

و لذا عملكـرد    ) ۱۹۸۲،۱۹۹۰ 14لاتون(شايستگي هاي فردي و گروهي است       
بليت هاي شكل كالبدي حـالتي تعيـين        هاي فضاهاي معماري در نسبت با قا      

كننده نداشته و احتمال بروز يك فعاليت نسبت به ديگري منوط به انگيزه ها              
براي ارائـه فـرم     . و خواست هاي ارادي استفاده كنندگان از آن فضا مي باشد          

هاي جغرافيايي،  متناسب با عملكرد شناخت قابليت هاي محيط شامل ويژگي       
ي است اما مي بايد اين نكته را متذكر شد كه تمامي فرهنگي و اجتماعي الزام

هاي بالقوه محيط توسط مردم ادراك نمـي شـوند، و از تمـام قابليـت       ت  قابلي
  .     هاي ادراك شده نيز ممكن است مردم استفاده نكنند

  

  باز بيني نسبت فرم با عملكرد در معماري  
 نياز هـاي او و بـه    حركت و نهضت معماري مدرن با دركي ناقص از انسان و          

مرتبه اولي تعريفي نه چندان كامل از مفهوم عملكرد كه در نهايت به تعريف              
محدود از نيازهاي انساني مرتبط گرديده بود نتوانست نسبتي مناسب ما بـين             

 معمـاري مـدرن در مهـم      . دست دهـد  ه  زندگي انسان با فضا هاي معماري ب      
رداشتي جبري از رابطـه مـا بـين         با ب " فرم پيرو عملكرد است   "ترين شعار خود    

فرم و عملكرد در حقيقت ارائه كننده مدلي محدود از انـسان و نيـاز هـاي او                  
در معماري مـدرن كـه در    " عملكرد"اين شعار همراه با مفهوم يك بعدي        . بود

آن زيبايي و معاني رمزي و سمبوليك به مثابه امري غير عملكردي بيان شده 
عـلاوه بـر آن تـك       . را پيـشنهاد مـي نمـود      " دعملكر"بود تعريفي سطحي از     

عملكردي بودن فضا هاي معماري مدرن و عدم انعطاف پذيري آنهـا جهـت              
ايجاد قابليت هاي متفاوت در راستاي خواست هـاي اسـتفاده كننـده گـان از                
فضا هاي معماري بارها توسط ديگر معماران و نظريه پردازان معماري مـورد             

مه به اين مطلب پرداخته خواهد شـد كـه جهـت            در ادا . پرسش واقع شده بود   
شناخت بهتـر از رابطـه مـا بـين فـرم و عملكـرد در معمـاري بررسـي چنـد                      

عنوان يك نياز مـي توانـد از        ه  عملكردي بودن فرم ها و فضا هاي معماري ب        
رو رابطه جبري مـا بـين        از اين . صورت پذيرد " قابليت"طريق توجه به مفهوم     

توان از طريـق ايجـاد قابليـت هـاي           مدرن را مي  فرم و عملكرد در معماري      

بالقوه در فرم هاي معماري به رابطه اي احتمالي جهت گزينش قابليت هـاي              
  .مورد تقاضا تبديل نمود

توان دريافت كـه معمـاران و        سي موشكافانه ادبيات معماري معاصر مي     ربا بر 
كـشيدن  نظريه پردازان مختلف با ارائه شعارهاي متفاوت سعي در به چـالش             

شعار معماري مدرن برآمدند تا از اين طريق بتوانند مدل مناسب تري از رابطه 
 15ونچوري(براي مثال، رابرت ونچوري     . ما بين فرم و عملكرد را ارائه نمايند       

بـر  " تضاد و پيچيده گي در معمـاري      "در كتاب بحث برانگيز خود      ) ۱۹۶۶
 بر معاني دوگانه فـرم      او. چند عملكردي بودن فضا هاي معماري اسرار ورزيد       

هاي معماري به جاي تك عملكردي بودن فضاهاي معمـاري مـدرن تاكيـد              

عملكرد هـاي    و   ١٦عملكردي بودن  چندبه اعتقاد ونچوري    . نمود
 عناصر و فرم هاي معماري معاني مبهم و پيچيـده بـه       ١٧دوگانه داشتن 

ر فضا هاي معماري مي بخشد كه اين خود باعث افزايش شادماني و سـرور د           
به عقيـده   . شود فضا هاي معماري و به مرتبه اولي در استفاده كننده گان مي           

او ساختمان سيگرام اثر ميس ونده روهه تنها تامين كننده يك عملكرد خاص 

و آنهم از نوع جهان شمولش طراحي       " يك معنايي "است و در جهت ارائه      
  اما بهتر است جهت به . شده است
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ي ابتدا بـه گفتـه هـاي مـيس ونـدروه و تحليـل               آزمون آوردن بيانات ونچور   
در . محتوي آنها جهت درست و يا غلط بودن ادعاي ونچوري پرداختـه شـود             

 و يا فرم معماري    فضا جهت پيوند مابين     روهه در اين راستا گفته ميس ونده      

 يا همان عملكرد در طراحي ساختمان هـاي او مـي بايـد  مـورد                 فعاليتو  
  : ميدارداو اظهار. توجه قرار گيرد

"Flexibility is in my opinion about a necessity 
(these days)…What Sullivan Said "Form follows 
function" I think that has changed in our time, 
very much. The function in very short-lived today, 
and our constructions last much longer. So it only 
makes senses to make the plan very flexible". 

                                                                                               
Quoted from Broadbent 1978 

  :و يا
"We do not let the function dictate the plan. 
Instead, let us make room enough for any 
function." 

                                                                                                 
Quoted from Heyer 1993:13 

همانگونه كه از اظهارات ميس ونده روهه بـر مـي آيـد او معتقـد اسـت كـه                    
كنـد،   ل مي ساختمان ها، بر خلاف آنچه رابرت ونچوري از او به غلط نقل قو            

گونه اي طراحي شوند تا چند عملكـردي بـوده و در طـول زمـان        ه  مي بايد ب  
 يك طراحي تطبيـق     ١٨.قابليت تطبيق پذيري را با نياز هاي انساني دارا باشند         

پذير يا منعطف طرحي است كه بدون نياز به تغييرات كالبـدي، عملكردهـا را               
ح هاي ميس مـشاهده     همانگونه كه در طر   . هاي مختلف تامين كند    در زمان 

شود اين گونه طرح ها داراي فضا هاي چند منظوره هستند ولي در عـين         مي
ميس اظهار مي دارد كه دليل اصلي او جهـت طراحـي            . حال فرم ثابتي دارند   

ساختمان هايي كه بتوانند جهان شمول باشـند ايـن اسـت كـه آنهـا قابليـت                  
را در سراسر جهـان     انعطاف پذيري لازم جهت پذيرش عملكرد هاي متفاوت         

و در زمان هاي مختلف دارا باشند زيرا از نظر او انعطاف پـذيري فـضا هـاي                  
او علت اصلي تلاش خويش را در جهت تغيير         . معماري نياز عصر مدرن است    

دليل عمر طـولاني خـود      ه  شعار لويي ساليوان اين مي داند كه ساختمان ها ب         
  تغيير هستند و لـذا مـي       براي مقاصدي طراحي مي شوند كه هميشه در حال        

طلبند كه منعطف طراحي شده و از فرم ها و چارچوبي خنثـي در طراحـي بـر        
رو است كه ميس ونـدروه       از اين ). ۲۰۰۲:۱۷۲پادووان  : نك (19خوردار باشند 

كمتـر بيـشتر   "بر كيفيت جهان شمولي فضا هاي معماري در قالب شعار         
ر فـضا هـاي معمـاري        سعي بر دستيابي به انعطاف پذيري بيشتر د        ٢٠"است

دارد و پيوندي ناگسستني ما بين كيفيت و انعطاف پـذيري در طراحـي فـضا                
  ٢١.هاي معماري خويش برقرار مي سازد

ها و فرم آنها معـاني متفـاوتي را در           نظر ونچوري ساختمان  ه  از سوي ديگر ب   

 مي سازد و لذا عملكرد هاي متفاوتي را نيز پيـشنهاد مـي              22متجليبيننده  
 ـ ري معتقد است كه شعار مدرنيست ونچو. كند گونـه اي تغييـر   ه ها مي بايد ب

داده شود تا معماران بتوانند جنبه ها و يـا بهتـر بگـوييم قابليـت هـاي چنـد                    
از ايـن نظـر بـر       . عملكردي بودن ساختمان ها را در شعار خود مستتر سـازند          

خلاف ادعاي ونچوري نظر او و ميس وندروه در مورد چند عملكـردي بـودن               

ا هاي معماري نمي توانند در مقابل يكديگر قـرار گيرنـد زيـرا  هـر دوي                  فض
آنها، اگر چه به شيوه اي متفاوت، از منتقدان شعار معماري مدرن بـوده و بـه                 

  .چند بعدي بودن عملكرد در معماري معتقدند

شـعار  " فرم پيرو عملكرد است   "ونچوري، به هرحال، با انتقاد از شعار        

 را جـايگزين مـي      ٢٣"د را متجلي مي سازد    فرم عملكر "خود يعنـي    
دهـد امـا     اگرچه ونچوري شعار مدرنيست ها را مـورد انتقـاد قـرار مـي             . كند

 بيانگر ديدگاهي "follows"جاي كلمه ه  ب"evokes"استفاده او از كلمه  
 جهت برقراري نـسبت مـا بـين فـرم و عملكـرد در               24جبري و يا معينيگري   

فرم ها هـستند كـه انگيـزه سـاز ايجـاد          در شعار ونچوري اين     . معماري است 
معني در ذهن مي باشند و رفتار هاي دروني انسان را جهت مـي بخـشند در                 
صورتي كه بر خلاف نظر ونچوري، همانگونه كه در بالا بـدان اشـاره رفـت،                
فرم در ماهيت خود از معنا و اراده تهـي اسـت و ايـن اراده و انگيـزش هـاي         

 ـ         انساني است كه به فرم ها معنا       كـار  ه   بخشيده و آنها را بگونه اي هدفمنـد ب
  .گيرد مي

مبتني بر كيفيت چند عملكردي و تغيير پذيري عملكرد ها در نسبت با زمـان               
مي توان ادعا كرد كه فرم هاي معماري در ماهيت خويش به سوي بي زماني 

) ۱۹۸۲، روسي   ۱۹۷۷، الكساندر و ديگران     ۱۹۷۹الكساندر  (گردند   هدايت مي 
ا كه در دوران مختلف حيات خويش مي بايد بـه اسـتفاده كننـدگان              بدين معن 

مختلف و نياز هايشان پاسخگو باشند، زيرا در حقيقت نياز هاي واقعي انساني             
در طول زمان تغييرات شگرفي نداشته است و نيز نخواهد داشـت و تغييـرات               
تنها در سطح ميزان انطباق پـذيري انـسان و محـيط او در نـسبت بـا زمـان                    

اين بي زماني كه در بيانـات لـويي كـان ودر            .  پذيرد ورت پذيرفته و يا مي    ص

 معمار هلندي   26 و گفته هاي آدو فن آيك      ٢٥"دست يافتني "قالب مفهوم   

، ۱۹۶۶ونچــوري (  نيــز ارائــه گرديــده اســت ٢٧"چنــدگونگي"در مفهــوم 

كه در اين پـژوهش ارائـه شـد در ماهيـت            " قابليت"با مفهوم   ) ۱۹۷۳جنكز
هاي معماري در    در مجموع بايد گفت كه تئوري     .  نزديك است  خويش بسيار 

هاي اخير سهم عمده اي در شـناخت مـا از قابليـت هـاي فـضا هـاي                    سال
دليل عدم توجه به دانش هاي مرتبط با معماري         ه  معماري ايفا نموده اند اما ب     

و شناخت نظام گونه معرفت هاي وابسته به چگونگي رابطه انـسان و محـيط       
اند به ابعاد قابل تاملي در شناخت معماران از يافتن نسبتي منطقي ما نتوانسته 

توانـد ايـن نـسبت را بـا          مـي " قابليت"مفهوم  . بين فرم و عملكرد دست يابند     
  .  قدرت تمام در قالب شعاري نو براي تمامي معماران باز سازي نمايد

  

     ها است كننده عملكرد"تأمين"فرم  
ه كه بدان اشاره شد، داراي توانايي هاي لازم جهت          ، همانگون "قابليت"مفهوم  

هم در ارتباط بـا فـرم هـاي          وسعت بخشي به مفهوم عملكرد در معماري آن       
در چارچوب اين مفهوم شناخت عملكرد يك فـضا قبـل از            . ساخته شده است  

پذيرد و لذا اين عملكرد فضاها اسـت كـه فـرم را              ادراك فرم آن صورت مي    
اما از سـوي ديگـر فـرم مـي بايـد            . دهد نه بالعكس   يتحت تاثير خود قرار م    

از . قابليت هاي بالقوهء لازم را براي تامين و پذيرش آن عملكرد ها دارا باشد             
به ميزان زيـادي    " فرم پيرو عملكرد است   "رو شعار لويي ساليوان يعني       اين
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مبناي مناسب براي بر قراري نسبت ما بين فرم و عملكـرد در جهـت تبيـين                 
ليه معماري مدرن بود اما هرگز، بعد از ساليوان، همانگونه كـه قـبلا              اصول او 

درستي از سوي پيشگامان معماري مدرن در ابعاد مختلـف   ه  بدان اشاره شد، ب   
متاسفانه  شـعار سـاليوان بـيش از    . آن مورد توجه و بهره برداري قرار نگرفت      

 ـ          ه  اينكه ب  ه عنوان مبنايي براي شناخت اصول هدايت كننده معماري مـدرن ب
كار رود به شعاري براي توجيه كارهاي سطحي به اصطلاح تعـداد زيـادي از               

  .پيروان معماري مدرن تبديل گرديد
همانگونه كه قبلا بدان اشاره شد مسلما در پـس خلـق فـرم هـاي معمـاري                  

ختلف بالقوه فـضاهاي سـاخته      نيروي انگيزش و نياز انساني و قابليت هاي م        
سـاليوان در بيانـات خـود بـه اينكـه چگونـه فـرم هـاي                 . شده آرميده اسـت   

عملكردي تحت تاثير نياز هاي انساني قرار دارند و لذا مـي بايـد پاسـخگوي                
در دوران بعد از او نيـز       ). ۱۸۹۶ ،ساليوان(اين نياز ها باشند توضيح داده است        

يت و لـويي كـان مبـاني نظـري معمـاري            معماراني چند چون فرانك لويد را     
كار رفتـه در معمـاري عملكـرد گـراي          ه  خويش را آگاهانه بر اساس اصول ب      

  .ساليوان بنا نهادند
در نظر فرانك لويد رايت تنها هنگامي فضا هاي معماري عملكردي خواهنـد             

از نظـر او    . بود كه پيوستگي فرمي خود را در بيان آن عملكردها آشكار سازند           
گونه اي طراحي شود كه از عملكرد فضا جدايي   ه   و سازه بنا مي بايد ب      ساختار

رو در كارهاي متـاخر خـويش چـون مـوزه گوگنهـايم در               از اين . ناپذير باشد 

 نام مـي  " تداوم منعطف " و يا    ٢٨"تدام پلاستيكي "نيويورك رايت از    
ر كارگيري تيـر و سـتون د      ه  و استفاده از بتون را به جاي ب       ) ۱۹۴۱گاتيم  (برد  

تلاش رايـت   . سازه بنا جهت عملكردي ساختن ناب معماري ترجيح مي دهد         
براي يكپارچه ساختن سـاختمان مـوزه و يكـي دانـستن فـرم و عملكـرد در                  
معماري بي شك به اعتقاد او به مباني معماري عملكردگراي لـويي سـاليوان              

  :او گفته است. گردد باز مي
"If the dictum, "form follows function," had any 
bearing at all on building, it could take form in 
architecture only by means of plasticity when 
seen  at work as complete continuity….Form and 
Function [were] are one." 

                                                   Gutheim, 
Frank Lloyed Wright on Architecture, P 
182,3. 

تلاش رايت اگرچه در يافتن نسبت ما بين فرم و عملكرد در معماري گامي نو 
 ميرود اما كم توجهي او به ساير نياز هاي انساني باعث گرديد تا ابعاد  به شمار 

نمايش در آوردن اشياء و تابلو هاي موزه از طريـق           ه  بهره وري بنا در جهت ب     
اما به هر حال شعار ). ۲شكل ( حلقوي دچار نقصان گردد      رامپ هاي گردان و   

او در يكي دانستن فرم و عملكرد قابل توجه است زيـرا بواقـع قابليـت هـاي                  
بالقوه فضاهاي معماري در هر لحظـه برآينـدي از فـرم فـضا و عملكـرد آن                  

  .مبتني بر نياز هاي انساني است
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  

ويش به قابليت هاي اجسام و فرم آنهـا         از سوي ديگر لويي كان در بيانات خ       
چـه مـي    "و اين كه عناصر تشكيل دهنده فضا در ماهيت و سرشـت خـود               

  :سخن گفته است" خواهند باشند
"The Kitchen wants to be the Living Room. The 
Bed Room wants to be a little house by itself. The 
car is the room on wheels….A predetermined 
total form might inhibit what the various spaces 
want to be." 

                                                       Louis 
Kahn 1955, "Two Houses'. P60, In Latour 
1991. 

     
  :گويد او همچنين در يكي از بيانات معروف خويش مي

"Talk to a brick and it will tell you it likes an 
arch,". 

                        Louis Kahn 1972, "Structure 
is the Giver of Light". P293, In Latour 1991. 

 
آنچه كه لويي كان از آن سخن به ميان مي آورد در حقيقت همـان قابليـت                 
ا هاي بالقوه اي است كه در ماهيت فرم هـا و اشـياء وجـود دارد و او آنهـا ر                    

كان در طرح هاي خويش از طريق تغيير سطوح محيط          .   ناميد  ٢٩"بودنيها"
ها را در ارتباط با آنچه از آنها         اي متفاوت و يا همان بودني      ه كالبدي قابليت 

  .گرديد به ما ارائه مي نمايد توسط بيننده ادراك مي
از سوي لويي كـان روانـشناس آلمـاني مكتـب           " بودنيها"قبل از ارائه مفهوم     

 ٣١"دعوت كننـدگي  " و   ٣٠"درخواست"مفهوم  " كورت كافكا "الت  گشت
بر اساس اين مفاهيم اشياء كيفيتي      ). ۱۹۳۵كافكا(پديده ها را ارائه نموده بود       

اين واژه ها   . درخواست كننده و يا دعوت كننده دارند كه ذاتي فرم آنها است           
گرايـي در قالـب كلمـه        روانشناس مكتـب تعامـل     كورت لوين "بعدها توسط   

مفهوم قابليت از جيمز گيبسون     ). ۱۹۳۶لوين  ( ارائه گرديد    ٣٢"شايستگي"
مشابهت هايي با اين مفاهيم دارد ولي تفاوت اصلي مفهوم قابليت با مفهـوم              
شايستگي در اين است كه سودمندي اشياء در نظر گيبـسون بـا نيـاز هـاي                 

رايـت معتقـد بـود كـه        . ۱۹۴۶موزه گوگنهام    .)۲شكل  
تـداوم  "همبستگي فرم و عملكرد تنهـا در گـرو آنچـه او             

. مي دانست ميسر مي باشد    " تداوم منعطف "يا  " پلاستيكي
 .۱۹۹۷ 1تصوير از استيله
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يـاز  عنوان نيرويي بـالقوه و مـستقل از ن        ه  فردي بستگي ندارد بلكه هميشه ب     
 ـ   . هاي انساني در محيط بيرون قابل كشف است        ه بر خلاف نظـر گيبـسون ب

نظر مي رسد كه قابليت هاي محيطي تحت تاثير شايستگي ها و نيـاز هـاي     
مشاهده نشان مي دهد كه در بيانات لويي        ). ۱۹۹۸ ،مطلبي(فردي قرار دارند    

 بـودني كان نيز مي توان ارتباط و همبستگي بسياري قدرتمندي ما بين اين             
به نظر  . ها و خواست هاي انساني جستجو نمود       ها و يا قابليت ها با خواهش      

 :لويي كان
"Desires bring about the new needs" and "What 
a school wants to be which is the same as saying 
what is the form of school." 

                                                                                                       
Kahn in Wurman 1986. 

همانگونه كه از بيانات كان مستفاد مي شود علاوه بر نزديكـي بيانـات او بـا     
فرانك لويد رايت در خصوص يكي دانستن فرم و عملكرد، بـر اسـاس نظـر                

ت كـه مـردم و      بماننـد معنـايي اس ـ    " ميخواهند باشند "كان آنچه اشياء    
بـه سـخن ديگـر    . استفاده كننده گان از عناصر معماري دريافـت مـي كننـد    

و يا قابليت هاي بلقـوه ي موجـود در فـرم اشـياء و               " بودنيها"منظور او همانا    
دهد تا با آن اشياء و يا فضاها چه كنند و            فضاها است كه به مردم نشان مي      

 نسبت با نيـاز هايـشان حاصـل         انتظار دارند چه فايده اي از آنها برايشان در        
همانا سرشت، ماهيت و يا همان قابليت هايي اسـت          " فرم"در نظر كان    . شود

، بـودني كه مكان را معنا بخشده و او از آنها به عنوان هاي مختلفي چون               

هاي بلقـوه و     زيرا، به نظر كان، فرصت    .  ياد كرده است   كاركرد و   قدرت

ير خلاقانه اي اسـت كـه بـر روي فـرم هـا         تر از كار غ    موجود در فرم بسيار مهم    
 .گيرد صورت مي

با توجه به آنچه گفته شد استفاده كننده گان مختلف از يك اثر معماري در زمان                
هاي گوناگون قادر خواهند بود عملكرد هاي متفاوتي را از آن مبتني بر خواسـت               

انـه در   گراي اين نظريه بيان كننده رويكردي احتمال     . هاي خويش جستجو نمايند   
معماري است كه در جهت فهم رابطه مردم و قابليت هاي محيطـي قـبلا بـدان                 

گـري معمـاري مـدرن و در      اين رويكرد كه متفاوت از رويكرد معينـي       . اشاره شد 
گردد معتقد است كه فرم و فضا هاي معماري فرصت هـاي      تضاد با آن تلقي مي    

نه اي كه فضاي ساخته      بگو 33سازد گوناگوني را براي رفتارهاي آدمي فراهم مي      
شده لايه هاي عملكردي متفاوتي را به انسان آنهم بر اساس نياز هايش پيشنهاد              

  رو شعار معماري  مدرن  از اين. مي نمايد

  " عملكرد استپيروفرم  "                         
"Form Follows Function" 
 فرم و عملكرد بيـان      نمي تواند قابليت هاي لازم را در جهت تبيين نسبت ما بين           

مي بايد به ارائه شعار جديدي اقدام نمود كه در قالب آن بتوان ابعاد انساني         . نمايد
در جهـت   . گري كالبدي در معماري را بـه روشـني بيـان نمـود             و مفهوم نامعيني  

يافتن نسبتي نو ما بين فرم و عملكرد و تجديد نظر در شعار معماري مدرن هـيچ                 

نظريه پردازان را در بازيابي      ٣٤"تامين"تواند بمانند كلمه    مفهوم و كلمه اي نمي      

با جـايگزين كـردن     . نسبتي مناسب مابين فرم و عملكرد در معماري ياري رساند         

 ـ     "follows"به جاي كلمه    " affords"مفهوم    نظـر مـي   ه   مستتر در گزاره زير ب
در خوبي بتواند بيـان كننـده نـسبت مـا بـين فـرم و عملكـرد                  ه  رسد اين گزاره ب   

در اين گزاره مفهوم عملكرد در بيـان و معنـي گـسترده اي ارائـه                . معماري باشد 
. گرديده است و نيز رابطه اي منعطف و غير جبري با فرم را پيـشنهاد مـي نمايـد     

  :پس

    " عملكردها استتامين كنندهفرم   "                
"Form affords Functions" 

  . ونه پيرو آن                                     
بر اساس اين گزاره هيچ يك از شعارهاي مدرنيست ها و فرا مدرنيست ها ماننـد                

قابـل قبـول    "  مي سـازد   متجليفرم عملكرد را    "و يا   "  عملكرد است  پيروفرم  "
 " affordance"همانگونه كه روشن است از مفهـوم        " afford" كلمه  . نيستند

 follow"ديده است و لذا بر خلاف مفهوم كه جيمز گيبسون ارائه نمود مشتق گر
كه نسبتي جبري و علت و معلولي ما بين فرم و يك عملكرد خاص بر قرار مي                 " 

گرايانه و غير جبري است كه رابطه مـابين فـرم و قابليـت               سازد مفهومي احتمال  
  .هاي گوناگون آن و لذا عملكرد هاي مختلف را بر قرار مي سازد

  نتيجه گيري
 مفهومي ساده است و نه اينكه جـدايي مـا بـين فـرم و عملكـرد                  عملكرد نه 

فرم مقوله اي   . آنگونه كه در شعار معماري مدرن آمده است ممكن مي باشد          
ابزاري است كه نه ايستا است ونه منعكس كننده تنها يك عملكـرد خـاص               

قابليت هاي فرم در حقيقت چيزي است كه ما را به جنبش وا مي دارد             . است
 اينكه انسان تمايل به حركت را قبلا در انگيزش هاي دروني خود مشروط به

  .كه به نياز هاي او مرتبط است دريافت كرده باشد
اگرچـه مبنـاي مناسـبي      " فرم پيرو عملكرد اسـت    "شعار معماري مدرن يعني     

رسد كـه    نظر مي ه  براي بررسي نسبت ما بين فرم و عملكرد بوده است اما ب           
 لازم در جهت تبيين تمـامي ابعـاد تـاثير گـذار بـر      اكنون داراي قابليت هاي   

يكي از دلايـل اصـلي ايـن موضـوع          . شكل گيري فضا هاي معماري نيست     
عدم درك مناسب معماران مدرن از عملكرد و يا همان انسان و نياز هاي او               
از يك سو و از سوي ديگر عدم شناخت قابليت هـاي گونـاگون بلقـوه فـرم                  

وده است كه در نهايـت بـه تـك بعـدي بـودن              كالبدي محيط و ادراك آن ب     

عملكرد در معماري مدرن و افت كيفيت و عدم انعطاف پـذيري فـضا هـاي                
اين درك محدود از نسبت ما بـين فـرم و عملكـرد             . معماري انجاميده است  

دو مفهوم باعث گرديد و لذا چند بعدي بـودن         رابطه اي جبري را ما بين اين      
 ـ       ضا هـاي معمـاري در دوره اي از معمـاري           و چند لايه بودن قابليت هاي ف

جهت برطرف نمودن ايـن نقـصان در نظريـه          . مدرن به فراموشي سپرده شد    
پردازي معماري معاصر و مبتني بر يافته هاي حاصل از پژوهش هاي ميـان              
دانشي پيشنهاد گرديد تا با مروري بر مفاهيم مرتبط با معماري در ساير علوم 

اعي بتوان به مدلي جامع از نياز هاي انساني در چون روانشناسي و علوم اجتم
مدل نيـاز هـاي انـساني ابراهـام      . ارتباط با قابليت هاي محيطي دست يافت      

مازلو توانست درك جامعي از نياز هاي فردي و جمعي بهره برداران از فـضا               
بر گرفتـه از روانـشناسي بـوم        " قابليت"هاي معماري را بدست دهد و مفهوم        

يبسون كه در اين پژوهش به عنوان نقطه اتصال ما بين فرم    شناختي جيمز گ  
و عملكرد در معماري پيشنهاد گرديد مفهومي ساده امـا نيرومنـد اسـت كـه                

ينيگري معماري رهايي يافته، وجـوه       را قادر مي سازد تا از چنبره مع        معماران
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متفاوتي از قابليت هاي فرم كالبدي فضا هـاي معمـاري را در بـستر زمـان                  
فـرم  "شعار معماري مدرن ديگر قابل قبول نيـست و لـذا            . ش گذارند بنماي

  .است نه پيرو آن" تامين كننده عملكرد
اين نسبت جديد ما بين فرم و عملكرد در معماري مبنا و اساس محكمي در               
ايجاد و خلق فضا هاي متناسب با نياز هاي انساني را در بستر زمان مهيا مي 

شود در بستر زمـان از بعـد         ف آنچه تصور مي   نياز هاي انساني بر خلا    . سازد
ماهيتي چندان متغيير نيستند اما مفهوم قابليت هاي بالقوه فضاهاي معماري           

قوه خلاقيت طراحان را فرا سوي زمان بـه ابعـادي پايـدار از فـرم هـا        ) فرم(
رو فرم در معماري نه تنها متاثر از شـرايط بيرونـي             از اين . هدايت مي نمايد  

 ـ     است بلكه ب   عنـوان عـواملي تـاثير گـذار در     ه ر خواست ها و ذهنيت طراح ب
در اين نگره نه تنها فـرم محـصول نيـاز           . استوار گرديده است  فرايند طراحي   

هاي انساني بهره وران و طراحان است بلكه به ابعاد و اصول بي زمان فـرم                
در . پـردازد  هاي معماري فراي ملاحظات فرهنگي، اجتماعي و اقليمـي مـي          

 ـ            پايان درسـتي قـالبي    ه   مي توان گفت كه فرم هاي موجود و در دسـترس ب
دست مي دهنـد كـه در آن نحـوه اسـتفاده از سـاختمان را               ه  براي عملكرد ب  

گويند چگونه ممكن است اين      آشكار مي سازند اما فرم هاي بالقوه به ما مي         
  .فرم ها در آينده مورد استفاده ديگران قرار گيرند

  
  :پي نوشت ها

  
1 Otto Wagner, Quoted in Gossel and Leuthauser, Architecture in the twentieth Century, 1991. 

  .ند از ترجمه فارسي نقل قول ها پرهيز گرديده و عين عبارات آورده شده استبدليل اهميت موضوع و اينكه اصالت كلام افراد محفوظ بما 2
3 Basic Needs 
4 Higher Needs 
5 Physiological Needs 
6 Safety and Security Needs 
7 Affiliation Needs  
8 Esteem Needs 
9 Self-Actualization Needs 
10 Cognitive Needs 
11 Aesthetic Needs 

از نظام هوشمند ادراكي اين است كه حواس آدمي تنها كانالي جهت دريافت و تسليم اطلاعات به سيستم عـصبي انـسان نيـست بلكـه               منظور   12
  .خود نظامي هوشمند است كه اطلاعات را بدون نياز به مغز آدمي ميتواند پردازش نموده و معناي آنرا دريابد

تحليل آثار هنري بخصوص در ارتباط با كودكان و انسان هاي اوليه و هنر كلاسيك اروپا و غرب                  براي آگاهي بيشتر از كاربرد اين تئوري ها در           13
 .به ماخذ ذكر شده مراجعه شود

14 Lawton 
15 Venturi 
16 Multi-functioning 
17 Double-functioning 

  :در مورد تحليل كارهاي ميس و نظرات او در مورد فرم و عملكرد نك 18
Richard Padovan, Towards universality: Le Corbusier, Mies+De Stijl, 2002. 

 .مراجعه شود" معماري شهر" در مورد انعطاف پذيري عملكرد ها در طول زمان آنهم مستقل از فرم آنها به كتاب آلدو روسي بنام  19
20 Less is More 

اراي اهميت بسياري در درك بهتر از فضا هاي معماري ميس وندروه اين نكته كه در اين نبشته براي نخستين بار ارائه ميگردد بنظر نويسنده د 21
 .بدست مي دهد

  . است كه رابرت ونچوري جهت يافتن رابطه اي مابين فرم و عملكرد از آن سود جسته استEVOKEاين كلمه ترجمه كلمه  22
23 Form evokes function 
24 Deterministic 
25 Availability 
26 Aldo Van Eyck 
27 Multivalence 
28 Plastic continuity 
29 Availabilities 
30 Demand 
31 Invitational 
32 Valance 

 .همچنين نگاه كنيد به آنچه قبلا در مورد چند عملكردي بودن فضاهاي معماري از الدو فن آيك مورد بررسي قرار گرفت 33
34 Afford 
 



    ٦٣  
 بازشناسي نسبت فرم و عملكرد در معماري
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